
 241 / تأثیرپذیری شهریار از مولویترامتنی  خوانش 

Received:2025/1/25                        scientific quarterly journal of Islamic mysticism  

Accepted:2025/4/12                        erfan.eslami.zanjan@gmail.com 
Vol.23/No.87/Spring 2026             https://sanad.iau.ir/journal/mysticism 

 

Transtextual Reading of Shahriar's Influence from Mawlana 

 

Samaneh Khorramdel Mehrban, Hamidreza Farzi*, Ebrahim Pourdargahi 
PhD Student, Persian Language & Literature, Ta.C., Islamic Azad University, Tabriz, Iran 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Ta.C., Islamic Azad University, 

Tabriz, Iran *Corresponding Author, hrezafarzi@gmail.com 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Ta.C., Islamic Azad University, 

Tabriz, Iran 

Abstract 

Intertextual studies reveal how and to what extent different texts contribute to 

the formation of each other. By explaining the methods of text reproduction, they 

contribute to the process of decoding texts and understanding their semantic 

implications. By expanding and systematizing the opinions of critics before him, 

Gerard Genette examined the relationships between texts and, with a structuralist 

approach, examined and explained intertextual relationships in all their details, 

naming the set of these relationships "transtextuality." Shahriar, one of the great 

and famous contemporary poets, has paid great attention to various texts - 

especially the great classical Persian poets - in composing his poems, so that the 

presence and influence of various texts can be observed in the text of his poems in 

various ways. In such a way the presence and influence of different texts can be 

observed in the text of his poems in different ways. In this article, the intertextual 

relations between Shahriar's poems and Mawlana’s works have been examined 

using a descriptive-analytical method and using Genet's theory of transtextuality. In 

the structure and, Shahriar consciously created intertextual connections with 

Mawlana’s works - especially the Mathnavi - and benefited from them. The results 

of the research indicate that in the intertextual relations of Shahriar and Mawlana, 

among Gennette's five axes, there was no instance of metatextuality and 

supertextuality, and the article includes intertextual relations in the three axes of 

intertextuality, paratextuality, and hypertextuality, and the evidence and instances 

of all three cases have been carefully extracted and analyzed. 
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 چکیده

گیهری  مطالعات بینامتنی بیانگر این مسأله است که متون مختلف چگونه و به چهه میهنان در شه     
-شایی از متون و پی بردن بهه دللهت  ت ثیر متون، به فرایند رمنگ شیوههایدیگر نقش دارند. و با تبیین ی 

از خود، روابه   کردن آرای منتقدان قب  مندژرار ژنت با گسترش و نظام کند.میا کمکههای معنایی آن
-با تمام جنئیات آن بررسی و تبیینکرد و با روی ردی ساختارگرا رواب  بینامتنی را بین متون را بررسی

عاصر، در کرد. شهریار، از شاعران ینرگ و معروف منامگذاری« ترامتنیت»  را کرد و مجموعه این رواب
اسهت،  داشهته  -شاعران بنرگ کلاسیک فارسیبویژه –سرودن اشعار خود توجه زیادی به متون مختلف 

ای که حضور و تأثیر متون مختلف را در متن اشعار او به گونه های مختلف مهی تهوان مشهاهده    گونهبه
شعار نت، رواب  بینامتنی اتحلیلی و با استفاده از نظریه ترامتنیت ژ -کرد. در این مقاله به روش توصیفی

–آثار مولوی ، آگاهانه با اشعار خودشهریار در ساختار و محتوای  است.شدهشهریار با آثار مولوی بررسی

نتایج پژوهش بیانگر این استت کته در    است.شدهمندها بهرهکرده و از آنپیوند بینامتنی ایجاد -بویژه مثنوی
فرامتنیتت و  سترمتنیت ماتدا ی    یان محورهای پنجگانت  ننتت، بترای    روابط بینامتنی شهریار و مولوی، از م

متنیتت استت کته    محور بینامتنیت، پیرامتنیت و بتیش نداشت و مقاله دربردارنده روابط بینامتنی در سه وجود
 است.اج و تحلیل شدهد ت استخرهای هر سه مورد بهشواهد و ماداق

 ، ژنت.مثنوی، ترامتنیت مولوی، : شهریار،هاکلیدواژه
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 پیشگفتار

اسهت  تحلیه    کاربردهاصطلاحی است که ژنت آن را برای تبیین ارتباطات میان متون به« ترامتنیت»
چراکه در مقایسه با سایر نظریهات در ایهن حهوزه،      یک راه ار دقیق برای نقد آثار ادبی است ،ترامتنی
پیرامتنیت، بینامتنیت، فرامتنیهت، سهرمتنیت و   شود: میمندتر است و به پنج دسته تقسیمتر و نظاممنسجم
 متنیت.بیش

 ،های معنایابی و پرورش موضوع و شیوۀ بیان مطلبدر شعر فارسی، از گذشته تا اکنون، ی ی از راه
دلی  این ه ههی  متنهی   به  استبوده -صورت پنهانصورت صریح و چه بهچه به -استفاده از متون دیگر

صهورت خودآگهاه یها ناخودآگهاه در ارتبهام بها متهون دیگهر         ؤلهف آن، بهه  گیهرد و م نمیدر خلأ ش  
دادن بهه  های مختلف در پرورش اثر خود و ش  صورتهای دیگران بهگیرد و از حاص  اندیشهقرارمی

 کند.میآن استفاده
ی ی از شاعران معاصر که توجه و علاقۀ زیادی به شاعران قدیم و جدید داشته و این مسهأله را در  

اسهت، شههریار   دادهخهوبی نشهان  به« بلند در ذکر مفاخر ادب و هنر ایران ۀمنظوم»آثار خود از جمله در 
هها ارتبهام بینهامتنی    کرده و بها آن های شعر فارسی را مطالعهتنها شعر شاعران برجسته و قلهاست  او نه
برده و در غنای  هان بهرهکلاسیک و شاعران معاصر نی است، از شعر برخی شاعران درجه دوبرقرارکرده

ای که نقهد و تحلیه  اشهعار شههریار بهدون کشهف و       گونهاست بهکردهها استفادهزبان ادبی خود از آن
 پذیر نیست.توضیح رواب  بینامتنی ام ان
و نامدار ادبیات فارسی که شهریار در ساختار و محتوای اشعار خود از آثهار   ی ی از شاعران  بنرگ

الهدین مولهوی اسهت  بها     است جهلال ها ارتبام بینامتنی برقرارکردهاو تأثیرپذیرفته و با آنهای و اندیشه
توجه به این ه مفاهیم موجود در ههر متنهی بها مفهاهیم موجهود در متهون دیگهر پیونهد معنهایی دارد و          

سنخ آن در متون دیگهر و آگهاهی   شرم درک و فهم محتوای هر متنی در گرو کشف محتواهای همپیش
ههای مهؤثر بهر آن و متهون     هاست، بنابراین برای شناخت بهتر شعر شهریار نین، شناخت سرچشمهآن از

-های مولهوی ضهرورت  گیری ساختاری و محتوایی شعر او، ازجمله آثار و اندیشهمرتب  مؤثر در ش  

 -گیهرد مهی که بهر اسهان نظریهۀ ترامتنیهت ژنهت صهورت      - استخراج و تبیین این عناصر بینامتنیدارد. 
تحلیلی و از نظر فضای انجام کهار  -توصیفی ،روش تحقیق در این مقاله. کندتواند به فهم متن کمکمی

است. مسأله و پرسش اصلی پژوهش حاضر ایهن  ای بودهکتابخانه ،و مطالعۀ منابع و گردآوری اطلاعات
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و ههای مولهوی   شهاشعار و اندیکدام  اشعار خود باشهریار در خلق  بر اسان خوانش ترامتنی،که  تاس
است؟ فرضیۀ اصلی پژوهش نین ایهن اسهت کهه شههریار در سهرودن      چگونه ارتبام بینامتنی برقرارکرده

 هها انحای مختلف با آنبهبوده و  -از جمله آثار مولوی–تأثیر سنتّ ادبی گذشتۀ ایران ، تحتاشعار خود
 است.رابطۀ بینامتنی برقرارکرده

 پیشینۀ پژوهش

ههای  جنبهه  ازگرفتهه و آن را  متعدد و ارزشمندی که دربارۀ شعر شهریار صورتتحقیقات  رغمعلی
تحقیهق چنهدانی    هها تأثیرپذیری شهریار از مولوی و روابه  بینهامتنی آن  اند، دربارۀ کردهمختلف بررسی

به بررسهی و مقایسهه شهعر مولهوی و شههریار      صورت اختصاصی ای که بهاست  تنها مقالهنگرفته صور
( اسهت  در ایهن مقالهه، نویسهنده     1403) ، ن«تطبیق معنای عشق در اشعار مولوی و شههریار » ،پرداخته

ها، به تبیین عشق از دیهدگاه دو  های عارفانه و عاشقانه آنضمن معرفی مولوی و شهریار و بیان گرایش
در مقالۀ ( 1386. توفیق سبحانی )استراندهها سخنشاعر پرداخته و از حقیقی و راستین بودن عشق آن

ضمن اشاره بهه   است  او« شهریار و مولنا»ی ی از موضوعاتی که مورد توجه قرارداده ارتبام « شهریار»
و ضمن بیهان مناسهبت    ختهپردا «مثنوی مولنا در خانقاه شمس»مخصوصاً به  ارادت شهریار به مولوی،

یهادکرد   ،مهرتب  بها مقالهۀ حاضهر     توجهپردازد که ن تۀ قاب ای از آن میشدن آن، به بیان خلاصهسروده
 هاست.برخی شاعران در این شعر و ارتبام بینامتنی شعر با آن

نامهۀ محمهد اصه ری    کرد: پایانتوان اشارهامّا در مورد بینامتنیت و شعر شهریار به تحقیقات زیر می
اسهت کهه   شهده بهه ایهن نتیجهه خهتم    « تحلی  رواب  بینامتنی غهنل حهافو و شههریار   »( با عنوان 1393)

-ویژه حافو، سبک و شیوۀ نوینی را برای او رقهم هگیری شهریار از شاعران کلاسیک بتأثیرپذیری و وام

شهده و  بازاری با تخیلات و تعهابیر عاشهقانه و عارفانهه تلفیهق    زبان ساده و عامیانۀ کوچه ،زده که در آن
بررسی تطبیقی بینهامتنی  »مقالۀ  ،ن( نی1399است. هدایت نقوی و هم اران )وجودآوردهسب ی میانه را به

اند و مقالهه را در دو بخهش فضهای  و    را نوشته« در غنلیات سعدی و شهریار با ت یه بر ن ات اخلاقی
های هر دو به مقایسۀ دیدگاه سعدی و شههریار در ایهن   و با آوردن زیرمجموعه دادههئرذای  اخلاقی ارا
بررسی مینان تأثیرپذیری شهریار از اشعار ایهرج  »ین در مقالۀ ( ن1403نازنین احسانی )اند. مورد پرداخته

به تبیین رواب  بینامتنی شهریار و ایرج میهرزا پرداختهه و   « میرزا بر اسان نظریۀ بینامتنیت ژولیا کریستوا
توجههات او بهه شهعر شهاعرانی چهون       ۀشههریار، نتیجه   استادی و مههارت است که به این نتیجه رسیده
است. توجه شههریار  ی، جامی و صائب از گذشتگان و ایرج و بهار ازمعاصران بودهسعدی، حافو، مولو

به شعر شاعرانی مانند سعدی و حافو، موضوعی آشناست، اما تأثیرپذیری او از اشهعار ایهرج میهرزا در    
ویهژه در بخهش ههای غیررسهمی شهعرش در کهاربرد برخهی کلمهات،         نماید  او بهاول، غریب می نگاه

شهود در  مهی چنان ه ملاحظهه  .استبیان، ازشعر ایرج تأثیرپذیرفته ۀ امین عامیانه و شیواصطلاحات، مض
جهن چنهد اشهارۀ گهذرا، مطلهب خاصهی       هها  و پیونهد بینهامتنی آن   تأثیرپذیری شهریار از مولوی مورد 
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اسهت، از ایهن   نشدهبررسی -ویژه از دیدگاه بینامتنیهب -صورت اختصاصیبهموضوع وجودندارد و این 
 آورد.حسابتوان پژوهشی نو در این زمینه بهو تحقیق حاضر را میر

 چارچوب نظری پژوهش

 ترامتنیت -3-1

شنان ساختارگرای فرانسوی، نظریۀ ترامتنیت را در ادامۀ بینامتنیت و در ت میه  آن  ژرار ژنت، زبان
با ت یه بر نظریهات   -یگران استتر از دیافتهتر و نظامکه بسیار گسترده-را  هاو این نظری .استکردههئارا

هها و گفتگهوی   داده و نظریۀ ارتب  بین مهتن هئباختین و تفسیرهای کریستوا در مورد رواب  بین متون ارا
اسهت  نهامور مطلهق در ایهن مهورد      ها با ی دیگر را از حالت نظری به حالهت کهاربردی ارتقهاداده   متن
پهردازان بینامتنیهت سهابقه    یک از نظریهه ت که نند هی ای استرامتنیت دستگاه تازه و پیچیده»نویسد: می

ژنهت   (.21: 1395«)متنی را زیر پوشش خود قراردههد کوشد تا ارتبام میاننداشته و آن دستگاه تازه می
هها بهر/از ی هدیگر را    ها با ی دیگر و تأثیر و تهأثر آن با نگاهی دقیق و رینبینانه، مسألۀ رواب  پنهان متن

کنهد.  ها را بهتر تبیینمتنی، آنبندی انواع رواب  میانبندی و دستهکرد با طبقهو تلاش موردتوجه قرارداد
بینامتنیهت  -1شهود:  مهی پردازد به پنج  دسته تقسیماز نظر او، ترامتنیت که به مطالعۀ رواب  بین متون می

 .متنیتبیش -5سرمتنیت  -4فرامتنیت  -3پیرامتنیت -2

 بینامتنیت -1-1-3

رابطهۀ دو مهتن بهر اسهان      ،ارتباطات بین متنی از دیدگاه ژنت، بینامتنیت است کهه در آن  نوع اوّل
( 2( در متن دیگری )مهتن  1گیرد  به عبارت دیگر، هرگاه بخشی از یک متن )متن میحضوری ش  هم

 (. ژنهت 87: 1386شود )ر.ک. نامور مطلهق،  میباشد رابطۀ این دو، رابطۀ بینامتنی محسوبحضور داشته
خواههد  شده که در آن مؤلف نمهی بینامتنیت صریح و اعلام -1کند: میبینامتنیت را به سه قسمت تقسیم

بینامتنیهت غیرصهریح و    -2کند  مانند نق  قول و تضمین با ذکر نشانی یا بدون آن. مرجع خود را پنهان
خواهدبگویهد از  ی مهی دهد که گویشده: مؤلف قسمتی از متن دیگر را طوری در متن خود قرارمیپنهان

کهردن مرجهع   بینامتنیت ضمنی: مؤلف قصدی برای پنههان  -3های ادبی. خود اوست  مانند انواع سرقت
آورد تا دالّ بر رابطۀ بینامتنی باشد  مانند کنایه و هایی در متن خود میخود ندارد و به همین دلی  نشانه

 (88-89تلمیح و ... )ر.ک. همان: 

 پیرامتنیت -2-1-3

آید و همهواره پوششهی   میوجودصورت عریان و فاقد پوشش بهز دیدگاه ژنت، بندرت یک متن بها
طهور مسهتقیم یها    ها، مانند نام نویسنده، تولیدکنندۀ اثر، عنوان، پیشهینه و تصهاویر، آن را بهه   از متن واژه

نامهد.  گیرند پیرامتن میهایی را که همانند ماهواره متن اصلی را دربرمیگیرد، او متنغیرمستقیم دربرمی
پیرامتن نشانگر  ،بر اسان توضیح ژنت :نویسد( گراهام آلن دربارۀ پیرامتنیت می90: 1386)نامورمطلق، 
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گیهرد و دریافهت یهک مهتن از سهوی خواننهدگان را       آن عناصری از متن است کهه در آسهتانه قرارمهی   
های درونی، عناصهری  بیرونی. پیرامتن شود: درونی ومیکند و به دو دسته تقسیمدهی و کنترل میجهت

عناصهری   ،ههای بیرونهی  هها. پیهرامتن  نوشهت و پی ها، درآمدهاهستند نظیر عناوین اصلی، عناوین فص 
های تبلی اتی، نقد و نظرههای منتقهدان و پاسهخ    ها، آگهیمانند مصاحبه  هستند بیرون از متن مورد نظر

 .(150: 1395کنندۀ اثر)آلن، مربوم به مؤلف یا مدوّن های خصوصی و دیگر موضوعاتاین نقدها، نامه
گیرنهد  ها را دربرمیصورت مستقیم با متن اصلی در ارتبام هستند و از نندیک آنهای درونی بهپیرامتن

صورت غیرمستقیم با متن اصهلی ارتبهام و   های بیرونی بهکنند امّا پیرامتنمیهئو توصیفاتی دربارۀ آن ارا
 د.یابنپیوند می

 فرامتنیت -3-1-3

بندی پنجگانۀ ژنت، فرامتنیت است که پیوند یک مهتن بها مهتن دیگهر را بهر      سومین گونه از تقسیم
کند  یعنی هرگاه یک مهتن بهه تأویه  و تفسهیر متنهی دیگهر       میاسان رواب  تفسیری و تأویلی بررسی

تفسیر و تشهریح یها نقهد مهتن      خواهدبود. در این صورت، متن دوم که به« فرامتنی»ها بپردازد رابطۀ آن
تواند در تشریح، ان ار یا تأیید متن نخست رابطۀ فرامتنی می .شودمیپردازد فرامتن محسوبنخست می

نویسهد:  ( احمدی نین در مورد این نوع مناسبات و ارتبام بهین متهون مهی   27: 1395باشد. )نامورمطلق، 
ای از ه نامید و اساساً تاریخ نقدنویسهی، خهود گونهه   توان تفسیر نقادانبهترین ش   این مناسبات را می»

وجود فرامتن، بستگی به وجود متن دارد  ،(. بر این اسان320: 1386احمدی، «)مناسبات فرامتنی است
-چراکه فرامتن در نقد یا تفسهیر متنهی بهه     باشد فرامتن نین وجودنخواهدداشتو اگر متن وجودنداشته

 آید.وجودمی

 سرمتنیت -4-1-3

نامهد. در تعبیهر   سرمتنیت مهی  فداردای را که اثر به آن تعلقت رواب  طولی میان یک اثر و گونهژن
عنهوان  به  گیردشماری را دربرمیهای بیژنت، سرمتن خود متن نیست بل ه مفهومی کلی است که متن

نهامورمطلق،  گیرد)ای از متن با مشخصاتی ویژه را دربرمهی مثال رمانتیسم یک متن نیست بل ه مجموعه
گرفتن متن در کلیتی از متهون و بهه معنهای    به معنای کلی جای»به عبارت دیگر، سرمتنیت   (28: 1395

تهرین و  (. ژنت، سرمتنیت را ضهمنی 321: 1386احمدی، «)شودمیخاص شناختن ژانرهای ادبی مربوم
شهود و پنههان   میذهنی بیان صورتداند که این ارتبام بیشتر بهترین وجه ارتبام در میان متون میپنهان

طور کلّی، آنچه در سرمتنیت مورد توجه است گونهه  به .(110: 1400است)ر.ک. طایفی و سلمان نصر، 
هها را  هها و ژانرهها توجهه و آن   و ژانر اثر است و برای بررسی ارتبام متن با دیگر متون بایهد بهه گونهه   

 کنیم.شناسایی
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 متنیتبیش -5-1-3

کند هماننهد بینامتنیهت اسهت، بها ایهن      میلحاظ که رواب  دو متن ادبی را بررسیمتنیت از این بیش
متنیهت بهر اسهان رابطهۀ     گیهرد ولهی بهیش   مهی حضوری شه   تفاوت که بینامتنیت بر اسان رابطۀ هم

شهود رابطهۀ دو مهتن،    برگرفتهه « الهف »از مهتن  « ب»به سخنی دیگر، هرگاه، مهتن    برگرفتگی و اقتبان
متنیت وجود متن دوّم وابسته به متن اوّل است، یعنی اگر متن اوّل نباشهد مهتن   بیش متنی است. دربیش

 .(29: 1395)نامورمطلق، دآیوجودنمیدوّم به
 گیرد:میبه اعتقاد ژنت، برگرفتگی و اقتبان متنی از متنی دیگر به دو صورت ش   

مهتن )مهتن اوّل( در   یشمتن )مهتن دوّم(، حفهو په   که در آن هدف مؤلف بیش همانگونگی)تقلید(:
متنهی، ههدف حفهو نسهخۀ     از بیشبه عبارت دیگر در این نوع   وضعیت جدید و وفاداری به آن است

گیر نخواهدبود و تأکید بر متن است  یعنی در تقلید، هدف ت ییر نیست و مینان آن نین چشماصلی پیش
 متن آثار است.پیش

شهود و بهر ایهن اسهان     مهی های اساسی مواجهه گونیمتن با دگرکه در آن، پیش تراگونگی )تغییر(:
متن اسهت. در تراگهونگی،   های اساسی در پیشمتن، نتیجۀ دگرگونیآید  یعنی بیشوجودمیمتن بهبیش

مهتن  آورد و در آن، تأکید بر بهیش وجودمیمؤلف به صورت خودآگاه و آگاهانه در سبک سخن ت ییر به
آید با این شرم کهه بها   میوجودمتن بهمتن با پیشرابطۀ بیشاست  به سخن دیگر، تراگونگی بر اسان 

 -2تراگونگی کمهّی   -1کند: میباشد. ژنت، تراگونگی را به دو بخش تقسیمگرفتههدف دگرگونی انجام
 .(146: 1386تراگونگی محتوایی)رک. نامور مطلق، 

در متن، ت ییر در انهدازه  های ت ییر و دگرگونی بر اسان نظر ژنت، ی ی از روشتراگونگی کمّی: 
 (.96گیرد)همان: میمتن است که با کاهش یا افنایش متن صورتمتن نسبت به پیشو حجم بیش

گیهرد،  مهی نامورمطلق در مورد این نوع تراگونگی که در حوزۀ محتوا صهورت  تراگونگی محتوایی:
در نقطۀ دید در روایهت، ت ییهر   تواند متن میمتن نسبت به پیششده در بیشت ییرات اعمال»نویسد: می

 (.97)همان: « پذیردملیتّ، جنسیتّ، سنّ، زبان و بسیاری از انواع ت ییرات صورت

 بینامتنیت در شعر شهریار -3-2

حاوی ارجاعات بینامتنی بسیار و مرتب  با متهون مختلهف از جملهه آثهار      دیوان شهریار، متنی است
گفتگویی و دیال تی ی و چندصدایی است که در آن متهون   مولوی. به عبارتی شعر شهریار دارای منطق

رسد  این متن از یک سو با متهون  مختلف در حال گفتگو هستند و صداهای مختلف از آن به گوش می
ویژه مثنهوی معنهوی. از یهک منظهر بها عناصهر       کند. از سویی با متون عرفانی بهدینی و قرآنی گفتگومی

ههای عامیانهه. از جهتهی بها گونهۀ      ها و داسهتان منظری دیگر با افسانهفرهنگ عامه در ارتبام است و از 
حماسی ارتبام برقرارکرده و از جهتی دیگر با گونۀ غنایی. هم از عرفا گفته هم از شعرا و هم ح مها و  
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رسد. بررسی همۀ این جوانب و در های مختلف، از این متن به گوش میدانشمندان  یعنی صدای گروه
شود تا بر زوایای تاریک میختلف کاری است که در یک تحلی  فرامتنی به آن پرداختههای مزیر بخش

گهردد تها   گردد و خاستگاه صداهای مختلف روشنو ناروشن آن نور اف نده شود و ابهامات آن برطرف
 شود که منشأ هر صدایی چیست و کدام است؟مشخص

ر با مولهوی، از میهان محورههای پنجگانهه     ذکر این ن ته ضروری است که در رواب  بینامتنی شهریا
ترامتنیت ژنت برای فرامتنیت و سهرمتنیت مصهداقی وجودنداشهت و مباحها مقالهه ذیه  سهه محهور         

 است.شدهبینامتنیت، پیرامتنیت و بیش متنیت بررسی

 بحث و بررسی-4

 بینامتنیت -1-4

ته در اشعار شهریار بهرای  است: صریح، غیرصریح و ضمنی. البشدهبینامتنیت ژنت در سه نوع مطرح
 های ادبی است مصداقی وجودندارد.بینامتنیت غیرصریح که شام  انواع سرقت

 بینامتنیت صریح -1-1-4

-قصد پنهان کردن متن مرجع خود را نهدارد، بنهابراین بهه    در این نوع از بینامتنیت، مؤلف متن دوم،

کنهد. در  مهی خود را برای مخاطب مشخص هایی از متون مورد استفادۀصورت نق  قول یا ارجاع نشانه
شهود. شههریار در   میگفته« تضمین»اصطلاح بلاغت عربی و فارسی به این نوع استفاده از آثار دیگران، 

صورت ارجاع( ابیاتی از مولوی را در ضمن بار  به 2بار به صورت نق  قول و  2اشعار خود، چهار بار)
 است   کردهمتن خود آورده و به نام شاعر نین تصریح

صورت نق  قول آورده کهه در ههر   کرده و بهدو بیت از مولوی را تضمین -چنان ه ذکرشد -شهریار
ای است  بار اوّل در صهحنه کرده و ابیات نق  قول شده را داخ  گیومه قراردادهدو بار به نام شاعر اشاره

مولوی به دروازۀ تبریهن رسهیده و    است  کاروانکردهاست که او برای ورود مولوی به شهر تبرین ترسیم
 خواند:او با صدای بلند این بیتش را که در مثنوی در وصف تبرین سروده، می

 

 کهههاروان ایسهههتاد گهههویی ههههوش دار   
 

 صهههیحۀ ملّاسهههت ای دل گهههوش دار:  
 

 شههههر تبریهههن اسهههت کهههوی دلبهههران  »
 

 «سههههاربانا بههههار بگشهههها ز اشههههتران  
 

 (2/808: 1385)شهریار،   

-کرده، ثانیاً بهجااست. اوّلً دو مصراع را جابه ییرات جنئی در بیت مولوی ایجادکردهالبته شهریار ت

 است  این بیت در مثنوی بدین صورت است:آورده« کوی دلبران»، «کوی گلستان»جای 
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 سههههاربانا بههههار بگشهههها ز اشههههتران   »
 

 «شهههر تبریههن اسههت و کههوی گلسههتان   
 

 (2/927: 1380)مولوی،   

یعنی از مولوی که نهی و نهاقون    زند میحرف« زننی»و « نی»ای است که او از حنهبار دومّ، در ص
کند و فضا را سازی، بین دو متن ارتبام برقرارمیچینی و زمینهسراید و با مقدمهنوازد و میمثنوی را می

 کند:میآماده -که در وصف صدای آتشین نی است -نامهبرای بیت مولوی در نی
 

 خهههدا تههها دردمیهههد  در نهههی خلقهههت  
 

 تههر از ملهّها کههه دیههد؟  زنههی نههالن نههی 
 

 زنههدزن چههه دل ههش مههییههارب ایههن نههی
 

 زنهههدزدن گفتنهههد آتهههش مهههی  نهههی 
 

 آتش است این بانگ نهای و نیسهت بهاد   »
 

 «هرکههه ایههن آتههش نههدارد نیسههت بههاد   
 

 (812همان: )  

شهعر مولهوی( را بهه    چنان ه قبلاً نین ذکرشد شهریار با استادی و مههارت، دو مهتن )شهعر خهود و     
ای کهه بیهت نقه  قهول شهده      گونهوگو نشانده و یک هماهنگی محتوایی بین دو متن ایجادکرده بهگفت

ای که خواننهده  گونهاست. ضمناً فضای متن اوّل نین در متن دوم ایجادشده بهشدهکاملاً در متن دوّم ح ّ
 کند.مینامه را کاملاً در این شعر احسانصدا و فضای نی
کرده که یک بار نهام  بار نین به صورت ارجاعی به اشعاری از مولوی اشاره 2شهریار  ،علاوه بر اینها

است  آنچه صریح آورده و نام مولوی را صورت کنایی از او یادکردهشاعر را صریح آورده و بار دیگر به
دارد و ارجهاع  اشهاره  نین ذکرکرده در بیتی است که به جستجوی انسان و در آرزوی انسان بودن مولوی

است. او با مستند کهردن  است و با غنل معروف مولوی به گفتگو نشسته و رابطه بینامتنی ایجادکردهداده
( 54: 1395کهرده و بهه گفتهه نهامورمطلق)    سخن خود با قهول مولهوی، آن را از حالهت ادعهایی خهارج     

 است:کردهوتاه و اقتصادی بیانمشروعیتی استنادی به آن داده و ضمن استنادی کردن متن، آن را ک
 

 با چهرا  مولهوی آفها  و انفهس را بگهرد     
 

 چون فروماندی به خود بازآ که انسان پیش ماست 
 

 (1/475: 1385)شهریار،   

 داده این بیت معروف است:اما شعر مولوی که شهریار به آن ارجاع
 

 دی شیخ با چرا  همی گشت گهرد شههر  
 

 م آرزوسهت کن دیو و دد ملولم و انسهان  
 

 (1/191: 1386)مولوی،   

کرده توان انسان را پیداکرد، راهنماییالبته شهریار جوابی هم به شعر مولوی داده و به این ه کجا می
 است.و انسان و انسانیت را در پیش خود)عالم شر ( دانسته
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که البته چنان هه   "وهی  مگ"مورد دوم استناد ارجاعی شهریار، باز به غنلی از مولنا است با ردیف 
 است:بردهنام "آن یاهو "صورت کنایی آورده و از او با عنوان ذکرشد نام مولوی را به

 

 نشههههنیدی چههههه گفههههت آن یههههاهو   
 

 هرچهههه دیهههدی بگهههو و ههههی  مگهههو  
 

 (2/819: 1385)شهریار،   

ولوی بهه  متن را  با این غنل م "هی  مگو "و آوردن جملۀ  "آن یاهو "ارجاع سخن و استناد آن به 
 کند:نشاند و ارتبام بینامتنی برقرارمیگفتگو می

 

 مههن غههلام قمههرم غیههر قمههر هههی  مگههو  
 

 پیش من جن سخن شهد و ش ر ههی  مگهو   
 

 سخن رنهج مگهو جهن سهخن گهنج مگهو      
 

 خبری، رنج مبهر ههی  مگهو   ور ازین بی 
 

 (2/964: 1386)مولوی،   

 بینامتنیت ضمنی -2-1-4

تهرین و  پنههان »یابهد،  صورت کنایه، اشهاره و تلمهیح در مهتن بروزمهی    هبینامتنیت ضمنی که اغلب ب
(. در این نوع، دو متن) ی ی آش ار و دیگهری  60: 1395)نامورمطلق، « ترین نوع بینامتنیت استضمنی

کنند و طوری دو متن ترین ش   مم ن با ی دیگر ارتبام برقرارمیپنهان( با هم ارتبام دارند و با پنهان
ها از ی هدیگر  شوند و تمیین آنمیشوند که گویی دو متن به یک متن واحد تبدی میر عجیندر ی دیگ
شهود و دانهش و   شود که ذههن مخاطهب بهه چهالش کشهیده     شود. بینامتنیت ضمنی باعا میدشوار می

تواند فق  بهه مهتن   خواننده برای درک متن نمی»ای که گونهاطلاعات او در معرض امتحان قرارگیرد به
(. 65)همهان:  « کنهد باشد تا بتواند بهتهر مهتن را رمنگشهایی   کند، بل ه باید اطلاعات بینامتنی داشتهبسنده

های مثنوی گرین زده و متن صورت ضمنی و به تلمیح و اشاره به داستانبار به 2شهریار در اشعار خود،
اسهت. او بها ایهن    ر متن شدهخود را با متن دیگر)مثنوی( به گفتگو واداشته و باعا ایجاد چندصدایی د

ذههن مخاطهب را بهه چهالش      ای از پهیش مهتن،  متن حاضرکرده و با ذکر ن تهه متن را در بیشکار پیش
است تا با اندیشیدن در مورد موضوع، دانش و آکاهی خودش را در معرض امتحان قراردههد و  واداشته

 یابد.با کشف رواب  دو متن به لذت ادبی دست
اند، پیر چنگی و طوطی و بازرگان است کهه  ثنوی که مورد توجه شهریار قرارگرفتههای ماما داستان
 شود.میدر ادامه نق 

 

 چههههون چنههههگ خمیههههده پیرچنگههههی 
 

 تهههها نیمههههۀ شههههب نمههههاز کههههرده   
 

 (2/895: 1385)شهریار،   
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بازارش  دلی  پیری،نوازی است که بهداستان پیرچنگی در دفتر اول مثنوی معنوی ماجرای پیر چنگ
رود و این بار نهه بهرای خلهق بل هه     برد و به گورستانی میمیبرگی به خدا پناهافتد و از بیز رونق میا

 زند:میبرای خالق چنگ
 

 نیسهههت کسهههب امهههروز مهمهههان تهههوام 
 

 چنههگ بهههر تههو زنههم کهه ن تههوام...      
 

 گفهههت خهههواهم از حهههق ابریشهههم بهههها
 

 ههههاکهههو بهههه نی هههویی پهههذیرد قلهههب 
 

 (1/99: 1380)مولوی،   

بیند و بها دسهتور   گیرد تا این ه عمر، او را به ارادت حق در خواب میمیزدن خوابشر حین چنگد
کوب اعتقاددارد عمر بهرای  دهد. زرینالمال به او میدینار از بیت 700رود و ندای غیبی به سرا  او می

-مقام است را  و فنا  رهاند و بهپیرچنگی ح م فرستادۀ غیبی را دارد که او را از بیماری خودنگری می
 (.428: 1387کشاند)می -بردکه سالک واص  در آنجا خود را ازیادمی

صورت که نماز است  بدینلزم به ذکر است که شهریار در داستان پیر چنگی ت ییر و تصرف کرده 
بل هه   خواندکه در اص  داستان، پیرچنگی برای حق نماز نمیداده درحالیخواندن را به پیرچنگی نسبت

 زند.چنگ را قربت الی الله و برای حق می
 است:کردهطور ضمنی اشارهشهریار در بیت زیر نین به داستان بازرگان و طوطی به

 

 قفههس بگشهها و پههروازش ده ایههن بههد طههوطی خههاموش  
 

  

 کههه گلبانهههگ هههم آوازش سهههوی هندوسههتان خوانهههد     
 

 (2/1329: 1385)شهریار،   

( اسهت. بازرگهان   91-1/78: 1380ن در دفتر اول مثنهوی)ر.ک. مولهوی،  داستان بازرگان و طوطی نی
ای که در قفس خواهند و طوطیاه  خانه هر کدام سوغاتی از او می. خواهد به سفر هندوستان برودمی

رود و پیهام اورا  خواهد پیام اشتیا  او را به طوطیهان هندوسهتان برسهاند. بازرگهان وقتهی مهی      دارد، می
افتهد. وقتهی بازرگهان در    جهان بهر زمهین مهی    لرزد و از شاخ درخهت بهی  ز طوطیان میرساند ی ی امی

افتد و چون بازرگان در قفس را لرزد و میگوید او نین میبازگشت، این ماجرا را به طوطی در قفس می
ای از مرگ ارادی یا مهرگ پهیش   کوب ماجرای طوطی را نمونهرود .زرین کند و میکند، پروازمیبازمی

داند که عبارت از رهایی از اوصاف بشری اسهت و همچهون شهرطی بهرای نیه  بهه کمهال        ز مرگ میا
 (.424: 1387است)

کرده و ک  داسهتان را در یهک بیهت،    شهریار با الهام از داستان مثنوی، از ظرفیت معنایی آن استفاده
وه بر خود متن با مهتن  است که خواننده علاو کاری کرده کردهجمع و به صورت موجن و اقتصادی بیان

 دیگری که پیش متن است ارتبام برقرارکند.  
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 پیرامتنیت -2-4

داند که خوانندگان از طریق آن بها  ای برای ورود به جهان متن میها را همچون آستانهژنت، پیرامتن
فهت  شوند. عناصر پیرامتنی، جنو عوام  مهم درک و دریاشوند و وارد دنیای متن میاص  متن آشنا می

خواننده از متن هستند که حداق  قسمتی از تحقق دنیای متن، مربوم به نقهش مهؤثر عناصهر پیرامتنهی     
 کند: درونی و بیرونی.میاست. ژنت پیرامتن را به دو دسته تقسیم

ههای  شهود و گونهه  مهی این نوع پیرامتنی، پیرامتن پیوسته نیهن نامیهده  متنی: پیرامتن درون -1-2-4
هها، طهرح روی   نوشهت نامه، پیشگفتار، دیباچه، پیعنوان کتاب، عناوین فرعی، پیش شفراوانی از قبی  
-متنهی، بهه  ههای درون ( پیرامتن251: 1396گیرد. )ر.ک. سلیمی کوچی، ها را در برمیبندیجلد و فص 

 صورت مستقیم با متن اصلی در ارتبام هستند.
مربهوم بهه خهارج از مهتن اسهت  از قبیه        این نوع پیرامتنی، عناصهر  متنی: پیرامتن برون -2-2-4

متنی های برونهای تبلی اتی و نقد و نظرهای منتقدان و پاسخ این نقدها و ... پیرامتنها و آگهیمصاحبه
 غیرمستقیم با متن اصلی در ارتبام هستند.

 توانند خودنوشت یا دیگرنوشت باشند.متنی میمتنی و برونهای درونپیرامتن

 متنی خودنوشت های درونپیرامتن -1-1-2-4

شهریار در اشعار مختلف خود به مولوی و آثار او و جایگاهش در شعر فارسهی، رابطهۀ  مولهوی و    
های درونی خودنوشت است که در زمرۀ پیرامتنشمس و سایر اشخاص مرتب  با مولوی اشاراتی داشته

و تبیین جایگاه مولنا در شعر شهریار نهاگنیر   گیرد و خواننده و منتقد ادبی برای درک بهتر متنقرارمی
نماید. ما عناصر پیرامتن درونی را در ذی  چند مطالعه -های ورود به متنعنوان آستانهبه– ها رااست آن

 آوریم:عنوان به شرح زیر می

 عناوین و القاب مولوی در شعر شهریار  -1-1-1-2-4

خوانیم: شهرت او، جلال الهدین  و شهرت مولوی میدر مورد نام « فرهنگ ادبیات فارسی»در کتاب
-محمد بلخی، معروف به مولنا، ملای روم و مولنهای روم یها رومهی و ملقهب بهه خداونهدگار بهوده       

هها منطبهق   (. عناوین و القابی که شهریار به مولوی نسبت داده همه آن1367: 1388است)ر.ک. شریفی، 
است  این عنهاوین عبارتنهد   ر منابع معتبر در مورد مولوی آمدهبا این القابی است که در این کتاب و سای

 الدین بلخی، مولنا، مولوی، ملا، ملای روم، ملای بی شمس و سلطان عشق. از:مولنا جلال
 

 الهدین بلخهی  پرچم پیهروز مولنها جهلال   
 

 اهتنازی داد قدسی بها درفهش کاویهانی    
 

 (1/595:  1385)شهریار،  
 وان مولنههاروان شههمس حههق اسههت و ر 

 
 که میهر مجلهس شهعرند و مینبهان شهما      

 
 (2/708)همان:   
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 مولوی سیر و سلوک خانقاه آموخت باری
 

 وز سماع صوفیانش با غنل گوهرفشهانی  
 

 (1/595) همان:  
 عطر عرفهان همهه بها نسهخۀ شهعر عطهار      

 
 اوج ف ههرت همههه بهها مثنههوی ملهّها بههود  

 
 (1/227)همان:   

 عبهۀ مهلای روم  گرنه شمس دیگهریم از ک 
 

 بوسعید وقت خویشیم از خراسان آمدیم   
 

 (1/551)همان:   

یادکرد مولوی با این عناوین و القاب در شعر شهریار بیانگر آشنایی کام  شهریار با جنئیات شهرح  
مولوی است. البته از میان این عناوین، دو عنوان ابهداع خهود شههریار اسهت: مهلای بهی        ایحال تذکره
طان عشق. که از لحاظ معنایی با هم ارتبام دارند، چراکه مولوی اگر سهلطان عشهق اسهت    شمس و سل

 معشو  او کسی جن شمس نیست.

 ارتباط مولوی با شمس -2-1-1-2-4

بهه قونیهه آمهد و آشهنایی      642سروسامانی بود که در سهال  شمس تبرینی یک درویش شوریده بی
ونیه را که خود شهاگردان و مریهدان بسهیار داشهت،     مولوی با او، سرنوشت این مفتی و مدرن جوان ق

اش بهه او مهورد توجهه    (. این ارتبام مولوی با شمس و شهیفتگی 229: 1374کرد)زرین کوب، دگرگون
اسهت. مولهوی در   شهریار قرارگرفته و در یادکرد از مولنا، به این برهه از زندگی و سهلوک او پرداختهه  

م رر از شمس یادکرده و حتی دیوان اشهعار او بهه نهام     -نلیاتهم در مثنوی و هم در غ –اشعار خود 
گر شدن شمس در شهعر  شده این ن ته، مورد توجه شهریار قرارگرفته و از جلوهمعروف« دیوان شمس»

 است:گفتهمولوی سخن
 

 زبههانی شهه وه کههرد شههمس مهها کههن بههی 
 

 کهههرددر زبهههان شهههعر مهههلا جلهههوه    
 

 (2/813:  1385)شهریار،  

 است:هکرده مدتی در کنار و مهمان مولنا بوده که این ن ته نین توجه شهریار را جلبشمس در قونی
 

 آن هههه آنجههها مینبهههان شهههمس ماسهههت 
 

 یک شب اینجها میهمهان شهمس ماسهت     
 

 (2/813)همان :   

-جدایی مولوی از شمس، ن ته قاب  توجه دیگری است که شهریار در اشعار خهود بهه آن پرداختهه   

 است:کردهار خود و در تصویرسازی و بیان معنا از آن استفادهاست و در ضمن اشع
 

 نشمسههم بههه تبریهه  مههن آن ملهّهای بههی  
 

 الهدین مهن بهاش   تو همهت کهن حسهام    
 

 (1/622)همان:   
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دانهد کهه البتهه در    شهریار عشق و شوریدگی و شاعری مولوی را ناشی از ارتبام او با شهمس مهی   
صحبت شهمس... مولنها   » نویسد:کوب میاست  از جمله زرینشدهمنابع معتبر نین به این موضوع اذعان

سالگی معلم عشق وی شاعری آموخت ...و برخلاف انتظار مریهدان  کرد... که در چه را چنان مجذوب
های دیوان شمس یادگهار ایهن شهور و    کلی تسلیم وجد و سماع کرد و غنلاز آن پس مولنا خود را به

شهمس  »(. شههریار ایهن موضهوع را بها تعبیهر زیبهای       229: 1374ب، زرین کهو «)هیجان روحانی است
ستایش است اما بهالتر  است و اعتقاددارد که درست است طبع شاعری مولوی قاب داشتهبیان« ملاآفرین

 شده که طبع شاعری مولوی به جوشش بیاید:از آن، شمس است که شایسته تحسین است چون باعا
 

 نهههی همهههین بهههر طبهههع مهههلا آفهههرین  
 

 آفههههرین بههههر شههههمس ملاآفههههرین   
 

 (2/813: 1385)شهریار،  

 مولوی و شاعری-4 -3-1-1-2

-شهریار در اشعار خود مقام و جایگاه مولوی را در شعر و شاعری مورد توجهه قهرارداده و سهتوده   

عنهوان سهه   کند، مولوی را در کنار سعدی و حافو بهه میسرایی بحاویژه وقتی از غنل و غنلاست  به
-رو آنها را الگوی خود قراردهند و دنبالهکنند آنسرایان باید سعیکند که غنلمیسرا معرفینلاستاد غ

 ها باشند:
 

 سهرایان راسهت  ولی وظیفه سهنگین غهنل  
 

 که این موازنه با شهیخ و خواجهه و ملاسهت    
 

 مقام سعدی و ملای روم شهوخی نیسهت  
 

 بنای کعبۀ دل سهنگی و کلهوخی نیسهت    
 

 اوتهاد و اولیها هسهتند    چراکه این سه تهن 
 

 بههه شههأن و مرتبههه تههالی انبیهها هسههتند... 
 

 (2/732)همان:   

 کند: سرایی مولوی را به گوهرفشانی تعبیرمیشهریار غنل
 

 مولوی سیر و سلوک خانقاه آموخت باری
 

 وز سماع صوفیانش با غنل گوهرفشهانی  
 

 (1/595)همان:   

 فارسی تنها شاعری که بالتر از مولوی است، حافو است: در نظر شهریار و در میان شاعران زبان 
 

 بلی از این همه شاعر اگهر ز مهن پرسهید   
 

 کسی به خواجه و اوج کمهال او نرسهید   
 

 ) همان(  

 دسترن بودن او:گوید و غیرقاب و در مقام مقایسه مولوی و حافو، از برتری حافو می
 

 چو چشم از دانشم واشد چرا  م تهب حهافو  
 

 اعما  افق دیدم که سرمشق ههدایت بهود  در  
 



 255 / تأثیرپذیری شهریار از مولویترامتنی  خوانش 

 دم آخر که نای مولوی پیچیهد در گوشهم  
 

 نهایت بهود هنوزم خواجه با آن روشنی در بی 
 

 (2/732)همان:   

 مثنوی مولوی -4 -4-1-1-2

است و ما در آن با نظهم و  « چین دیگری»نظیر است مثنوی فرد و بیمثنوی مولوی یک اثر منحصربه
ای است که در دریای مثنوی واردشود ( کمتر خواننده26: 1391رویاروی هستیم)توکلی،اسلوبی نوآیین 

کنهد  طور ویژه از مثنوی او یادمیهای خود به مولوی بهنگوید. شهریار در اشارتو از عظمت آن سخن
ران خواند که البته این عنوان در نند دیگه می« قرآن شعر پارسی»و در تعریف و تمجیدی باش وه، آن را 

 1/291: 1959هههم سههابقه دارد و بههه خههود مولههوی هههم نسههبت داده شههده اسههت)ر.ک. افلاکههی،      
 : چه  و نه(:1391دو و همایی، /1: 1373نینر.ک.فروزانفر،

 (2/813: 1385هم به آن قرآن که آن را پاره سی است    مثنوی قرآن شعر پارسی است)شهریار،
 خواند:و آن را جاودانه و ابدی می

 

 اسهههت ایهههن کتهههاب مثنهههوی جهههاودان 
 

 جههههاودان بههههاش ای روان مولههههوی   
 

 )همان(  

حاصه  تمهام معهارف و    »کهوب، مثنهوی را   که به نقه  از زریهن   الدین خرمشاهیشهریار مث  قوام
 داند:( آن را اوج ف ر و اندیشه بشری می1/7: 1380است)خوانده« تجارب صوفیه

 

 عطر عرفهان همهه بها نسهخه شهعر عطهار      
 

 ه بهها مثنههوی مههلا بههوداوج ف ههرت همهه 
 

 (1/227: 1385)شهریار،  

توان تنها شهاعر  مولوی را نمی»است:هایش نین به این مسأله پرداخته و گفتهالبته شهریار در مصاحبه
دانههم. مههن حههافو و سههعدی و مولههوی را نبههی هههم   نامیههد، بل ههه او را بنرگتههرین متف ههر دنیهها مههی 

 (534: 1374شهریار،«)دانممی
دو نمهاد   -شهاهنامه و مثنهوی را   -هها ن، شهریار، فردوسی و مولوی و آثار برجسهتۀ آن گذشته از ای

داند که ی ی آفاقی و دیگری انفسی است. ی ی )شاهنامه( بیانگر قال و قیه   برجستۀ ادبیات فارسی می
« طبه  و کهون  »و جهان بیرون است و دیگری )مثنوی( بیانگر حال و جهان درون  بنابراین شاهنامه را 

طب  و کون با سروصدایی که دارند مربوم به میدان جنگ «. چنگ و نی و ناقون»نامد و مثنوی را یم
و جهان بیرون هستند و چنگ و نی با صدای حنین و ش سته مربهوم بهه مجهالس روحهانی و جههان      

 درون.
 

 شهههاهنامه طبههه  مههها و کهههون ماسهههت
 

 مثنههوی چنههگ و نههی و نههاقون ماسههت 
 

 (2/812: 1385)شهریار،   
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را « شاهنامه و مثنوی»کرده و باز شهریار علاوه بر این شعر، در جای دیگر نین این موضوع را مطرح
 کند:میدو نماد برجستۀ ادبی و مایۀ برتری ایرانیان در علم و دانش معرفی

 

 ایههران بههه چههرخ زد علههم فضهه  جههاودان
 

 بهها کههون شههاهنامه و نههاقون مثنههوی   
 

 (2/1162) همان:   

 «مولانا در خانقاه شمس»عنوان مثنوی -5-1-1-2-4

ای برای درک معنا و مفهوم متن است که ههر شهاعری   عنوان شعر در ح م شناسنامۀ شعر و وسیله 
برای ثبت و معرفی شعر خود به آن نیازمند است تا مخاطب بعد از مطالعۀ اوّلیه، بر اسان عنوان شهعر  

اف ار « مولنا در خانقاه شمس( »20: 1394ر.ک. دهرامی، کند. )و دربارۀ آن بحا بتواند آن را یادآوری
ها بر ی دیگر و جایگهاه  های عرفانی شاعر، دیدگاه او دربارۀ ارتبام شمس و مولنا و تأثیر آنو گرایش

کند. این عنوان بیانگر دورنمایی از فضای کلّی شهعر اسهت    مولنا در ادبیات و شعر فارسی را بازگو می
شاعر با این عنوان، فضاسازی کرده و در دامنۀ شعر بهه بسه  و گسهترش ایهن عنهوان      به عبارت دیگر، 

اسهت. ضهمناً ایهن عنهوان     آلود به ایضاح گراییهده پرداخته و از کلیت به جنئیت رسیده و از فضای ابهام
کمک شایانی برای درک موضوع و معنای شعر است و کاملاً گویای مقصهود شهاعر اسهت و بها مهتن،      

های ف ری شهریار تناسهب دارد و  دارد. علاوه بر این، عنوان مذکور با روحیات و گرایش تناسب کام 
کند. بر اسان نظر ژنت، این عنوان دقیقهاً  میای است که مضمون و محتوای شعر را تبیینمانند کلیدواژه
 شود.ای است که خواننده از طریق آن وارد دنیای متن میمانند آستانه

 متنی خودنوشتهای برونپیرامتن-1-2-2-4

توان در این ارتبام قلمدادکرد، مطالبی است که او در ی هی  های شهریار میها و نوشتهآنچه از گفته
خهواه نهاخواه بیهانگر گهرایش او بهه       است. چراکه گرایش او به عرفان،ها دربارۀ عرفان گفتهاز مصاحبه
کمهال شهعر فارسهی عرفهان     » مینه می گویهد: او در این ز عنوان یک عارف شاعر خواهد بود مولوی به

ام. جهت این ه رسد، یک شاعر سطحی است...من عرفان را برگنیدهاست. هر شاعری که به عرفان نمی
: 1374شههریار، «)ههای کامه  عارفهان کاملنهد    های کام  است و انسانانتخاب انسان منظور از آفرینش،

تهوان تنهها شهاعر نامیهد بل هه او را بنرگتهرین       را نمیمولوی »( و در مورد مولوی هم اعتقاد دارد: 534
(. این مطالهب در نظهر   539همان: «)دانمدانم. من حافو و سعدی و مولوی را نبی هم میمتف ر دنیا می

های ف هری  نویسد و خواننده را با افقگوید و میژنت مسای  بیرون از متن هستند که خود نویسنده می
ها های او در مورد مسای  مختلف آشنابشود و از آنورود به متن با دیدگاه کند تا قب  ازخودش آشنامی

 کند.ای برای ورود به متن استفادهعنوان آستانهبه

 متنی دیگرنوشتهای برونپیرامتن -2-2-2-4
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-های منتقدان دربارۀ ارتبام شعری شهریار با مولوی و تأثیرپذیری از او بهه ها و نوشتهآنچه از گفته

توجه نیسهتند. ی هی   آید، نقد و نظرهای سطحی و گذراست که از دیدگاه نقد ادبی چندان قاب میدست
( است  1403) ، نوشتۀ علیرضا غلامناده«تطبیق معنای عشق در اشعار مولوی و شهریار»ها از این نوشته

هها، بهه   انه آنهای عارفانهه و عاشهق  ضمن معرفی مولوی و شهریار و بیان گرایشدر این مقاله، نویسنده 
نوشهته   .استراندهها سخنتبیین عشق از دیدگاه دو شاعر پرداخته و از حقیقی و راستین بودن عشق آن

 اوی ی از موضهوعات مهورد توجهه     است که«شهریار»( در مقالۀ 1386توفیق سبحانی ) دیگر مربوم به
مثنوی مولنها  »مخصوصاً به  لوی،ضمن اشاره به ارادت شهریار به مو است  او« شهریار و مولنا»ارتبام 

    است.پرداختهای از آن شدن آن، به بیان خلاصهو ضمن بیان مناسبت سروده ختهپردا «در خانقاه شمس

 متنیتبیش -3-4

کند با این تفاوت  کهه در بینامتنیهت،   میمتنیت همانند بینامتنیت رواب  دو متن ادبی را بررسیبیش 
یعنی تأثیر یک متن بهر مهتن    متنیت بر برگرفتگی است حضوری امّا در بیشرابطۀ دو متن بر اسان هم

شهود  میمندانه است که موجبای هدفمند یا نیتبرگرفتگی یا اشتقا ، رابطه»شود. این میدیگر بررسی
(. این رابطه )برگرفتگی( به دو دسهتۀ  146: 1391)نامورمطلق، « بگیردمتن ش  متن بر اسان پیشبیش
 تراگونگی)ت ییر(.-2همانگونگی )تقلید( -1شود: میقسیمکلّی ت
متن در وضعیت جدید متن، حفو پیشکه در آن، هدف مؤلف بیشگونگی )تقلید(: همان -1-3-4

شههریار، از لحهاظ قالهب و وزن و لحهن و     « مولنها در خانقهاه شهمس   »و وفاداری به آن است. مثنوی 
ههای خهود را در ایهن    ن ه قب  از مولوی، عطار نیهن مثنهوی  موضوع تقلیدی از مثنوی مولوی است  با ای

است. امّا عنوان شعر و مناسبت آن حهاکی از تقلیهد شههریار از مثنهوی مولهوی      قالب و وزن و... سروده
 است.  
نوع دوّم برگرفتگی یک متن از متنی دیگر است که با ت ییر  تراگونگی،تراگونگی)تغییر(:  -2-3-4

 شود: تراگونگی کمّی و محتوایی.میبه دو گونه تقسیم و دگرگونی همراه است و
ههای ت ییهر و دگرگهونی در مهتن،     بر اسان نظر ژنت، ی ی از روشتراگونگی کمّی:  -1-2-3-4

متن است که این ت ییر یا از راه تقلی  است یا گسهترش   متن نسبت به پیشت ییر در اندازه و حجم بیش
گفت توانیابد یا افنایش. با توجه به این دیدگاه مییا کاهش می متنمتن نسبت به پیشیعنی حجم بیش

متن)آثهار مولهوی( از   شهود نسهبت بهه پهیش    میمتن محسوبکه شهریار در سرودن اشعار خود که بیش
است  به این دلی  که ک  ابیات و اشعاری که شهریار بهه تهأثر   کردهسازی استفادهروش تقلی  و کوچک

قیهان نیسهت و   قابه   مهتن سروده اصلاً از لحاظ حجم بها پهیش   -یژه مثنوی مولویوبه–از آثار مولوی 
 ای از آثار مولوی  است.گفت این اشعار فق  چ یده و فشردهتوانمی

 تراگونگی محتوایی: -2-2-3-4
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-وجودشود، بهمتن ایجادمیواسطۀ ت ییر و دگرگونی که در پیشمتن بهدر تراگونگی محتوایی، بیش

ههای دیگهران   شعرا و نویسندگان، گاهی برای بیهان برخهی از مفهاهیم و موضهوعات از نوشهته      آید.می
آورند  شهریار در سهرودن اشهعار خهود از    ها را با ت ییر و دگرگونی در اثر خودمیکنند و آنمیاستفاده

ت ییهرات  ها را گاهی بها  برخی مفاهیم و موضوعات شاعران مختلف، ازجمله مولوی تأثیر پذیرفته و آن
 است.  کاربردهاندک و گاهی بیشتر به

 
 توضیحات مولوی شهریار
 کنندخوانان ح ایت میمثنوی

 کنندها ش ایت میوز جدایی
 کندمیبشنو این نی چون ح ایت

 کندمیها ش ایتاز جدایی
بیت شهریار برگرفته از بیت مولوی است  البته با ت ییراتی که در نهاد 

 است.دهداو شخص فع  صورت

 کن ناله این نی که چو للی نسیمگوش
 استرینان به نوای بم و زیر آمدهاشک

 کندمیبشنو این نی چون ح ایت
 کندمیها ش ایتاز جدایی

مولناست و مشهخص  « بشنو این نی» یادآور« گوش کن ناله این نی»
است که شهریار بیت مولوی را در نظر داشته است. البته ادامهه شهعر   

کاملا متفاوت از شعر مولوی است و برگرفتگی از نوع تراگهونگی   او
 است.

هها بهه   چون نی مولی رومم بس ح ایت
 لب

 کنمها ش ایت در ح ایت میوز جدایی

 کندمیبشنو این نی چون ح ایت
 کندمیها ش ایتاز جدایی

-کهرده بیت مولوی را در میان بیهت خهود درج  « ح »شهریار به شیوۀ

-گهوی جهدایی  کرده که ح ایتا به نی مولوی تشبیهاست. خودش ر

 هاست.
 کند آهم ح ایت متص از نیستان می

زان به لب دارم چو نی شهیرین شه ایت   
 متص 

 کندمیبشنو این نی چون ح ایت
 کندمیها ش ایتاز جدایی

 اندکن نیستان تا مرا ببریده
 انداز نفیرم مرد و زن نالیده

ه کوچک سازی و تقلی  دو بیهت مولهوی   شهریار در این بیت به شیو
کهرده و صهفت   کرده و خودش را بهه نهی تشهبیه   را در یک بیت جمع

 است  دادهرا به ش ایت نسبت« شیرین»زیبای

 دم همنبانی بریدند از من
 کنو بندبندم چو نی شد نوایی

 اندکن نیستان تا مرا ببریده
 از نفیرم مرد و زن نالیده اند

ا از فرا  می نالد با این تفاوت که نیسهتان را بهه   شهریار مث  نی مولن
 است.  همنبان ت ییر داده

 چون نای که لب بر لب جانانه بنالد
 با همدمی از سوز دلم ناله برآری

 کن نیستان تا مرا ببریده اند
 از نفیرم مرد و زن نالیده اند

 نی حریف هر که از یاری برید
 های ما دریدهایش پردهپرده

دف حریف است  شهریار در خطاب با معشو  او را به نی همدم مترا
تشبیه می کندو از او می خواهد مث  نی با حریف و همدمی ح ایت 

 فرا  بازگوید. 

از نیستان کندی و بنهدش جهدا کهردی ز    
 بند

 های زار داشتزان نی محنون هوای ناله

 اندکن نیستان تا مرا ببریده
 از نفیرم مرد و زن نالیده اند

 

ر شهریار تعریف و تفسیر بیهت مولهوی اسهت ضهمن این هه اول      شع
 است.شخص را به سوم شخص ت ییر داده

 آنچه در دادی با کوه ندا
 بازت آید به منامیر صدا

 این جهان کوه است و فع  ما ندا
 سوی ما آید نداها را صدا

شباهت برخی الفاظ و ی ی بودن محتوا گواهی برای برگرفتگی شهعر  
 ولناست.شهریار از م

 شود اعمال بشر در آفا منع س می
 کوه دیدی که به هر صیحه صدایی دارد

 این جهان کوه است و فع  ما ندا
 سوی ما آید نداها را صدا

باز شباهت برخی الفاظ و محتوای بیت بیانگر توجه شهریار بهه شهعر   
 مولوی و گرفتن مضمون از آن است.



 259 / تأثیرپذیری شهریار از مولویترامتنی  خوانش 

هم مگر در لطهف شهعرت یهابم آن ذو     
 حضور

کهردن جهن   ورنه یهاد گه  نخواههد زنهده    
 گلاب

چون که گ  بگذشت و گلشهن شهد   
 خراب

 بوی گ  را از که یابیم؟از گلاب

مصراع دوم شعر شهریار با ت ییراتی در الفاظ برگرفته از مصهراع دوم  
 شعر مولوی است.

 باری ای تار این همه بگذار
 یاد یاران خوش است و ناله زار

 بودیاد یاران یار را میمون 
 خاصه کان لیلی و این مجنون بود

 در شعر شهریار یادآور این بیت مولوی است.« یادیاران»

 دولت باقی فدای عشرت فانی م ن
چون که صد آمد نود هم طف  نادان پیش 

 ماست

 نام احمد نام جمله انبیاست
چون کهه صهد آمهد نهود ههم پهیش       

 ماست

ست با این تفهاوت  مصراع دوم شهریار کاملا برگرفته از شعر مولوی ا
شهده برگرفتگهی از   است و همین ن ته باعارا افنوده« طف  نادان»که 

 نوع تراگونگی باشد.

 درد عشق ما دوای دردهاست
 درمان کنندگرچه نامش درد بی

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما
 های ماای طبیب جمله علت

انهدن  شهده و خواننهده بها خو   در هر دو بیت، عشق، دوای درد دانسته
 افتد.شعر شهریار به یاد شعر مولوی می

چههون کتههاب خلقههت اسههت ایههن مثنههوی           
 کهنگی در دم در او یابد نوی

بشههنو ایههن پنههد از ح ههیم غننههوی               
 تا بیابی در تن کهنه، نوی

مصهراع دوّم شههعر شههریار بهها ت ییراتههی کلّهی در محتههوا و سههاختار،    
 برگرفته از شعر مولوی است.

 به پشت اشتران کن شهریارا بار مولنا
که شمسهت مرحباگویهان سهرود سهاربان     

 خواند

 ساربانا بار بگشا ز اشتران
 شهر تبرین است و کوی گلستان

کننهده  کلمات اشتران و بار و ساربان و محتوای بیت شههریار تهداعی  
 شعر مولناست.

 ادب نشویمفیض و بیدعا کنیم که بی
 لطف رب نشویم در این مناظره محروم

 از خدا جوییم توفیق ادب
 ادب محروم شد از لطف رببی

شهریار با ت ییر و تصرف در بیت مولوی و افهنودن برخهی کلمهات،    
 است.بیت خود را ساخته

 خورشید را دلی  وجود آفتاب بس
 باید که این دلی  بود عین مدعا

 آفتاب آمد دلی  آفتاب
 گر دلیلت باید از وی رو متاب

ی دو بیت ی هی اسهت و شههریار بها ت ییهر سهاختار و برخهی        محتوا
 است.کلمات شعر مولوی، شعر خود را بر اسان آن ساخته

 در نی خلقت خدا تا دردمید
 تر از ملّا که دید؟نیننی نالن

مههن بههه هههر جمعیتههی نههالن شههدم              
 حالن و بدحالن شدمجفت خوش

کنهد  یار به خود مولوی تعبیرمینامۀ مولوی را شهرمذکور در نی« نی»
که البته موافق با نظر برخی محققان از جمله فروزانفهر اسهت کهه در    

تمثیه  اسهت و مهراد بهدان، در     « نهی »و ایهن  »است: این مورد نوشته
حقیقت خود مولناست که از خود و خودی تهی است و در تصهرّف  

بهه  (.  البته شهعر شههریار نسهبت    1/1: 1373« )عشق و معشو  است
مولوی با ت ییرات بسیار همهراه اسهت و کلمهاتی چهون نهی و نهالن       

آورد و تأثیرپهذیری شههریار را یهادآور    بودن، این بیت را به خاطر می
 شود.می
 

 کس نداند فاش کرد اسرار او
 هر کسی از ظنّ خود شد یار او

هر کسی از ظنّ خهود شهد یهار مهن              
 از درون من نجست اسرار من

نامهه، بهه   در وصف مولنا، با استفاده از سخنان خود او در نیشهریار 
کند کهه بها ت ییراتهی در ضهمیر و     میعدم درک و شناخت مردم اشاره

 جایگنینی ک  مصراع اوّل برگرفته از این بیت مولوی است.
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به گریه شمع به بالین شهریار چه خهوش  
 گفت

 که نیست واقف حال درون سوخته خامی

 خته هی  خامدر نیابد حال پ
 پس سخن کوتاه باید والسلام

برگرفته از شهعر مولهوی   -به طور مشخص–مصراع دوم شعر شهریار 
 است.کردهاست با این تفاوت که پخته را به سوخته تبدی 

 ال یاد از تو ای مر  پریده
 که هیچت یاد یاران قفس نیست

 این چنین باشد وفای دوستان
 من در این حبس و شما در گلستان

 یاد آرید ای مهان زین مر  زار
 یک صبوحی در میان مرغنار

کلمات یاد و یار و مر  و قفس یادآور طوطی بازرگان مولهوی اسهت   
 کند.میطور مشخص این ابیات را در ذهن تداعیو به

 

 گیرینتیجه

بها ایهن   است  شدهاز لحاظ پیوندهای بینامتنی، در شعر شهریار از بینامتنیت صریح و ضمنی استفاده
توضیح که در بینامتنیت صریح، شاعر ابیاتی از مثنوی مولوی و غنلیات شمس را به صورت نق  قول و 

های پیرچنگهی و بازرگهان و طهوطی بهه شهیوه تلمهیح       ارجاع ذکرکرده و در بینامتنیت ضمنی به داستان
 است.کردهاشاره
متنهی. ذکهر   شده هم بهرون متنی استفادهاز لحاظ رواب  پیرامتنی، هم از عناصر رواب  پیرامتنی درون 

عناوین و القاب مولوی، ارتبام او با شمس، جایگاه مولوی در شاعری،ارزش و جایگاه مثنهوی مولهوی   
متنی خودنوشت هستند کهه در اشهعار شههریار    ، عناصر درون«مولانا در خانقاه شمس»عنوان مثنویو 
ههایش از زمهرۀ   ه مولنها در گفتگوهها و مصهاحبه   انهد. اشهارات شههریار بهه عرفهان و جایگها      کاررفتهبه

های برخی محققان درباره ارتبام بینامتنی شههریار بها   متنی خودنوشت هستند و نوشتههای برونپیرامتن
 متنی دیگرنوشت هستند.های برونمولنا در زمرۀ پیرامتن

-نی) تقلید و تراگونگی( بهرهمتمتنی، در اشعار شهریار از هر دو نوع رابطۀ بیشنهایتاً از لحاظ بیش 

، را بهه تقلیهد از مثنهوی    «مولانا در خانقاه شممس »مثنویاست. شاعر، وزن و قالب و لحن گرفته شده
است. گاهی نین به شیوۀ تراگونگی) ت ییهر(، بها مثنهوی مولهوی و غنلیهات شهمس       کردهمولوی انتخاب

غرلیات شهمس از تراگهونگی کمهّی     است  بدین صورت که با کاهش حجم مثنوی وارتبام برقرارکرده
ویهژه مثنهوی   بهه  -کرده  به این دلی  که ک  ابیات و اشعاری که شهریار به تهأثر از آثهار مولهوی   استفاده
گفهت ایهن اشهعار، فقه      تهوان قیان نیست و مهی قاب  متنسروده اصلاً از لحاظ حجم با پیش -مولوی

ه تأثیرپهذیری از برخهی ابیهات مثنهوی و غنلیهات      واسهط ای از آثار مولوی  است. و بهه چ یده و فشرده
 است.گرفتهها از تراگونگی محتوایی بهرهشمس و ت ییر در محتوای آن



 261 / تأثیرپذیری شهریار از مولویترامتنی  خوانش 

 

 و مآخذ منابع

 ، ترجمۀ پیام یندانجو، تهران: مرکن.بینامتنیت، 1395آلن، گراهام،  (1

بهر اسهان    بررسی مینان تأثیرپذیری شهریار از اشهعار ایهرج میهرزا   »، 1403احسانی، نازنین،  (2
 .65-47، صص2 /3های نوین ادبی، ، پژوهش«نظریۀ بینامتنیت ژولیا کریستوا

 ، تهران: مرکن.ساختار و تأویل متن، 1386احمدی، بابک،  (3

نامهۀ کارشناسهی ارشهد،    ، پایانتحلیل بینامتنی غزل حافظ و شهریار، 1393اص ری، محمد،  (4
 دانشگاه تربیت معلم تهران.

 ، مناقب العارفین، چاپ آن ارا.1959افلاکی، احمد بن اخی،  (5

 ، از اشارت های دریا بوطیقای روایت در مثنوی، تهران: مروارید.1391توکلی، حمیدرضا،  (6

بررسی چگونگی نامگذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصهر و  »، 1394دهرامی، مهدی،  (7
 .19-36، صص 7/3، شعرپژوهی، «کارکردهای زیباشناختی آن

 ،با کاروان حله، تهران: علمی.1374لحسین، زرین کوب، عبدا (8

 ، بحر در کوزه، تهران: سخن.1387،_______،_______ (9

چاپ شده در:مجموعه مقالت ی صدمین سال تولهد  «. شهریار»،1386سبحانی، توفیق،  (10
 شهریار، به کوشش علی اص ر شعردوست،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

، «ناصر پیرامتنی در توسعۀ دریافت و فهم متن مثنهوی نقش ع»، 1396سلیمی کوچی، ابراهیم،  (11
 .249-268، صص 22/1، پژوهش ادبیات معاصر جهان

 ، فرهنگ ادبیات فارسی، تهران: معین و نشر نو.1388شریفی،محمد،   (12

بمه هممین سمادگی و    ، چاپ شده در: «از گفتگوهای شهریار» ، 1374شهریار، محمدحسین، (13
 ش جمشید علیناده، تهران: مرکن.، به کوشزیبایی؛ یادنامۀ شهریار

 جلد، تهران: نگاه. 2، دیوان، 1385، _______،_______ (14

بههرام بیضهایی بها    « آرش»تحلی  برخهوانی  (. »1400نصر، کورش. )طایفی، شیرزاد، و سلمان (15
 .103-126،  10/12، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، «روی رد ترامتنیت

 همهایش  هشتمین،  «ی عشق در اشعار مولوی و شهریارتطبیق معنا»، 4031غلامناده، علیرضا، (16
 .ایران ادبیات و زبان حوزه در نوین های پژوهش لیم

 : انتشارات علمی و فرهنگی.، تهرانشرح مثنوی شریف، 1373النمان، فروزانفر، بدیع (17

 الدین خرمشاهی، تهران: دوستان.، به تصحیح قواممثنوی معنوی، 1380الدین، مولوی، جلال (18

ه کوشهش ابهوالفتح ح یمیهان، تههران:     به جلهد(،  2، غنلیات شهمس) 1386،_____،_____ (19
 پژوهش.

https://civilica.com/l/102801/
https://civilica.com/l/102801/


 1405* بهار 87ه * شمارسال بیست وسوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  262

 خن.، بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، تهران: س1395نامور مطلق، بهمن،  (20

پژوهشمنامۀ  ، «هها ترامتنیت، مطالعۀ رواب  یک متن بها دیگهر مهتن   »، 1386 ___،_______ (21
 .83-98، صص 56، ش علوم انسانی

 .139-152، صص 9/38، های ادبیپژوهش، «متنیشناسی بیشگونه»، 1391، ____،____ (22

یار بها  بررسی تطبیقی بینامتنیت در غنلیات سعدی و شههر »، 1399نقوی، هدایت و هم اران،  (23
 .67-88، صص 48، ش بهارستان سخن، «ت یه بر ن ات اخلاقی

 ، تفسیر مثنوی مولوی، تهران: دانشگاه تهران.1391الدین، همایی، جلال (24
 
 

 
 

 


